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باشــد تا اگــر تیر می‌خوریــم به پایمان بخــورد و به 
ســرمان نخورد. شب مهتابی بود و ســطح آب را از 
زیر آب می‌دیدیم. شــهید محمدیان تقاضای کمک 
کرد و به ســمتش شنا کردم تا به ایشان کمک کنم، 
هلیکوپتــر به ســمت ایشــان تهاجم کــرد و مجبور 
شــدم زیر آب بروم. از زیر آب دیدم ســه گلوله سرخِ 
شلیک‌شــده به سر شــهید محمدیان خورد و دیگر 
ایشــان را ندیدم. پنج تا از بچه‌ها جاویدالاثر شدند. 
امریکایی‌ها این‌ها را از آب نگرفتند و آب آن‌ها را برد 
و اثری از آن‌ها پیدا نشد. هلیکوپتر امریکایی‌ها را که 
زدیم و متلاشی شــد و جنازه خلبان و کمک‌خلبان 
را بعــد از چند روز از آب‌های بحریــن گرفتند، ولی 
هنوز هیچ آثاری از نیروهای ما دیده نشــده اســت. 
شش نفر اسیرشده شهید مهدوی، آقای گُرد، من، 
آقای مظفری، آقای باقری و آقای رسولی و همگی 
هم مجروح بودیم. نیم ســاعتی طول کشید تا ما را 
سوار اولین ناوچه کردند و به اولین ناو بردند. بیشتر 
دوستان در مصاحبه‌هایشان شهادت این دو عزیز را 
در اثر شــکنجه عنوان کرده‌اند. در حالی که شهید 
مهــدوی و گُرد را اصلًا ندیدیــم ولی چهار نفر دیگر 

همدیگر را در عرشه ناو و در درمانگاه ناو دیدیم.
به‌هرحال ما را به اولین ناو رساندند و روی عرشه 
ما را دســتبند زدنــد و به صورت خطی گذاشــتند. 
هوا که روشــن شــد و نظامی‌های ســرخ، سفید و 
آبــی امریکایــی دورمان را گرفتند و با ســاح بالای 
ســرمان ایســتادند. اولین نفری که بالای ســرمان 
آمد به زبان فارســی دست‌وپاشکسته از من پرسید: 
»اسم شما چیســت؟« جواب دادم: »رضا.« سؤال 
کرد: »فامیلی؟« پاســخ دادم: »کریمی.« درجه‌ام 
را پرسید. گفتم: »سرباز هستم.« کسی که مجروح 
می‌شود معمولًا تقاضای آب می‌کند و ما می‌گفتیم
water  .داخــل ناوچه که می‌گفتیــم water کتک 
می‌خوردیم و به درخواســتمان توجهی نمی‌کردند. 
در ناو یکی از سیاه‌پوســت‌ها قمقمــه آبش را آورد و 
فقــط لب‌هایمان را تر کرد و با وجــودی که مجروح 
بودیم به ما آب ندادند که بخوریم. ســؤالات دیگری 
هــم از مــا پرســیدند و جواب‌هایمان را یادداشــت 
کردنــد. بعد ما را به درمانگاه ناو بردند. 24 ســاعت 
بعــد دو نفرمان را جدا کردند و به ناو دیگری بردند و 
دو نفــر دیگرمان همچنان در همان ناو اول ماندیم. 
در مجمــوع در چهــار مرحلــه بازجویــی شــدیم. 
شخصی به نام جان که امریکایی بود آمد و گفت من 
امریکایی هستم. 60 ســال داشت و از ما بازجویی 

می‌کرد.
 نظامی بود؟

لباس شخصی پوشــیده بود. احتمال داشت از 
سازمان سیا باشد. از نظر نظامی خودش را معرفی 
نکرد، فقط گفت اســمم جان اســت و 20 سال در 
ایران بــودم و کار تجارت می‌کــردم و کاملًا به ایران 

واقفم.
فارسی صحبت می‌کرد؟

بلــه. در این چهــار مرحله بازجویی تلاششــان 
ایــن بود یکــی از بچه‌ها به‌نوعی اعــام پناهندگی 
کنــد و قضیــه تحت‌الشــعاع آن قرار گیــرد، چون 
برایشان ســخت و ناگوار تمام شده بود. اگر یکی از 
بچه‌هــا چنین کاری می‌کرد موضوع تحت‌الشــعاع 

پناهندگی او قرار می‌گرفت و وضع فرق می‌کرد.
کلًا یک هلیکوپتر را زدید؟

بلــه. روش‌هــای مختلفــی در بازجویــی وجود 
دارد. یکــی‌اش تطمیــع اســت کــه هر کشــوری 

بخواهیــد می‌بریمتان و هــر امکاناتی هم بخواهید 
در اختیارتــان قــرار می‌دهیــم. در ایــن شــیوه به 
صورت مســالمت‌آمیز با شــما گفت‌وگو و نظرتان را 
جلب می‌کننــد. حرف‌هایی از این قبیل که شــما 
مثل پســرم و حیف هســتید. ما صحنه به شهادت 
رســیدن بچه‌هــا را دیده و آن انــدوه عظیم را لمس 
کــرده بودیم. برای همیــن حرف‌هــای آن‌ها برای 
ما کــه در جهت نیل بــه هدفی حرکــت می‌کردیم 
قابل‌پذیرش نبود. روش بعدی‌شــان تهدید اســت 
که یا شما را می‌کشیم یا تحویل اسرائیل می‌دهیم. 
اگر با ما همکاری نکنید برای سرنوشتتان تضمینی 
به شــما نمی‌دهیــم. در واقع می‌خواســتند کاملًا 
دلمــان را خالی کننــد، ولی این حرف‌هــا برایمان 
مهم نبــود. از شــیوه‌های دیگر بازجویــی، تزویر و 
جنگ روانی را به کار بردند که بتوانند کاری از پیش 
ببرند، ولی نتوانســتند. نهایتاً بعد از 10روز ما را به 
ناو ســرفرماندهی لاســال ـ که ناو بزرگ‌تر و قسمت 
درمانگاهش وسیع‌تر بود، منتقل کردند. 4 نفرمان 
را به آنجا بردند و تیم‌های پزشــکی شــروع به انجام 
کارهای درمانی کردند. پایم تیر خورده بود که آنجا 
به کمرم آمپولی زدند و پا را بی‌حس و جراحی کردند 
و داخل پایم پلاتین گذاشتند. دست‌ها و صورت‌ها 
همه سوخته بودند که شروع به ترمیم کردند و هر دو 
ساعت یک بار پانسمان‌هایمان را عوض می‌کردند و 
ایــن یکی از روش‌های معقول و خوبی بود که انجام 
دادند. برخورد تیم پزشــکی در مقایسه با بازجوها و 
سایرین کاملًا متفاوت بود، چون بر اساس رسالتی 
که داشــتند انجام‌وظیفه می‌کردنــد. حتی برخورد 
فیزیکی بین بازجو و تیم‌های پزشکی به وجود آمد، 
چــون وقتی داشــتند کارهای درمانــی می‌کردند، 

بازجو می‌آمد و شــروع می‌کرد به اذیت کردن. مثلًا 
پای تیرخورده‌ام را که هنوز عمل نشــده بود، عمداً 
فشار می‌داد و به من می‌گفت: »دوست داری این پا 
خوب شود؟« تیم پزشکی یک تیم شش هفت نفره و 
کامل بودند. سر تیم پزشکی با او درگیر شد و هلش 
داد و حتــی او را از اتاق بیرون کرد و به او فهماند که 
اینجا موقعیت ماســت و اگر هر کاری داری بعداً که 

این‌ها از اینجا منتقل شدند انجام بده.
نسبت به دشمن باید انصاف داشته باشیم و باید 
خوبی‌ها و بدی‌هایش را بیان کرد. سرخ‌پوســت‌ها 
و سیاه‌پوســت‌ها بــا ما خیلــی مهربان بودنــد، اما 
سفیدپوســت‌ها با ما و حتی با خودشــان خشونت 
داشــتند. همه این‌ها قابل انتشار است و باید راجع 

به آن‌ها نوشت که خود دنیایی مطلب است.
شما 10 روز اسیر بودید؟

بله
فرمودید پزشکان آمدند و…

کار درمانی‌شان را انجام دادند.
همزمان بازجویی هم می‌شدید.

بله طی ایــن 10 روز همزمان با درمان بازجویی 
هم می‌شــدیم. بیشــترین هدفشــان این بــود که 
یکــی دو پناهنــده را از جمــع ما چهار نفــر اعلام 
کننــد تا نهایتاً در این قضیه بُرد داشــته باشــند که 
خوشــبختانه اتفاق نیفتاد. در نهایت صلیب ســرخ 
وارد صحنــه شــد و ابتــدا تیم‌هایشــان آمدنــد و از 
لحاظ وضعیت جســمی و روحی ما را چک کردند. 
بعــد مــا را بــا هلیکوپتر به بحریــن و از آنجــا هم با 
 همراهــی صلیب ســرخ بین‌المللی بــا هواپیمای
 C-130 به عمان بردند. در فرودگاه مسقط یکسری 
کارهای درمانی و پذیرش صــورت گرفت. تیمی از 
تهران شامل سردار فدوی و سردار محمدی فرمانده 
وقت منطقه دوم نیروی دریایی سپاه و از امور خارجه 
تیم‌های امنیتی با یک هواپیمای اختصاصی آمدند 

و آنجا ما را تحویل گرفتند و به ایران برگشتیم.
 دیگر شهید مهدوی را ندیدید؟

اصلًا ایشــان را ندیدیم تا زمانــی که هواپیما در 
فرودگاه تهران نشســت و متوجه شدیم دو جنازه از 
قســمت بار هواپیما بیرون آوردند که گفتند شهید 

مهدوی و گُرد است.
امریکایی‌ها درباره آن‌ها چه گفته بودند؟

گفته بودند آن‌ها بر اســاس جراحت در مسیر از 
دنیا رفته‌اند.

 آثار شکنجه روی بدنشان بود؟
بله. بچه‌ها را شکنجه دادند.

شما را شکنجه کردند؟

بله.
مثلًا؟

بازجوها پوســت دســتمان را می‌کَندنــد. البته 
بیشتر شکنجه‌ها روانی بود.

 آیــا توهیــن می‌کردند؟ مثلًا به خانواده یا کشــور چه 
می‌گفتند؟ چگونه شما را تحت‌فشار قرار می‌دادند؟

یک نمونــه را برایتان مثال می‌زنــم. بازجوها که 
دیدند حریفمان نمی‌شوند. گفتند مشکلی نیست 

ما شما را به ایران می‌فرستیم.
همان‌جا گفتند؟

بلــه بعد گفتند ولی برایتــان پرونده‌ای را تنظیم 
می‌کنیم و مطالبی را در آن می‌نویسیم که وقتی وارد 
ایران شــوید، به دست آقای خلخالی بیفتید! اگر او 

پرونده‌تان را بخواند قطعاً اعدامتان خواهد کرد.
مثلًا بگویند شما جاسوس هستید؟

بله. ما هم گفتیم خیلی خوب است، اگر مایلید 
ما را به ایران بفرستید به دست آقای خلخالی اعدام 
شــویم بهتر از این است که به دســت شما بیفتیم. 
پرسیدم: »حالا چرا آقای خلخالی؟« جواب دادند: 
»چون ایشان دادستان است و سمت قضایی مهمی 
دارد.« گفتم: »الان آقای خلخالی کاره‌ای نیســت. 
اطلاعاتتان غلط اســت. این قضیه مربوط به اوایل 
انقلاب اســت و فعلًا کاره‌ای نیست.« گفت: »حالا 
آقای خلخالی نامی…« اســم خلخالی در ذهنشان 
مانده بــود و با آن مــا را تهدید می‌کردنــد. من هم 
گفتم: »خیلی خوب! شما تنظیم کنید و ما را پیش 
آقای خلخالی بفرســتید.« به‌هرحال این تهدیدها 
دل انسان را خالی می‌کند. نگران بودیم ما را تحویل 
اســرائیل یا عراق بدهند یا بکشند. این‌ها مسائلی 
بــود کــه در ذهنمــان دور مــی‌زد. تنهــا چیزی که 
ما را حفظ می‌کــرد توکل و ذکر بــود. ذکر ما را نگه 

می‌داشت و به ما قوت قلب می‌داد.
قضیه تمام شــد و مــا وارد جمهوری اســامی 
ایران شدیم. 5-4 سالی پس از رحلت حضرت امام 
)ره(، ســال 72، 73 به حرم حضرت امام )ره( برای 
سالگرد ایشان رفتیم. حاج احمد آقا پشت حرم یک 
مجموعه مهمان‌ســرایی را تدارک دیده بود. معمولًا 
بعــد از مراســم به آنجــا می‌رفتند و ســفره‌ای پهن 
می‌شد و غذایی تناول می‌کردند. یکی از دوستانم 
کــه همراهم بود، گفت: »بیا به آنجا برویم.« گفتم: 
»ول کن، حوصلــه داری، ما به هوای حضرت امام 
)ره( اینجــا آمدیم و کاری به ایــن کارها نداریم.« با 
اصرار ایشان رفتیم، ولی داخل نرفتم. روی پله‌های 
پاویون‌مانندی که پشــت به ســاختمان و روبه‌روی 
محوطــه‌ای که ماشــین‌ها را پــارک می‌کردند روی 
3-2 پله بالاتر نشستم. دوســتم داخل رفت. 5-6 
دقیقه بعد دیدم پیکانی آمد و جلوی پایم ایســتاد. 
راننــده‌ای بــه جوانی و تیپ شــما پیاده شــد و از 
طرف شــاگرد در عقب را باز کرد و حاج‌آقای عمامه 
سفیدی را که عصا به دســتش و لرزان بود و حالت 
لقمه داشــت پاییــن آورد. آن حاج‌آقا را شــناختم، 
آقای خلخالی بود. ایشــان آمــد و گفت: »من روی 
پله پیش این جوان می‌نشــینم.« آمد و بغل‌دســتم 
نشســت. راننده هم ماشــینش را پارک کرد و رفت 
و چنــدان به ایشــان توجه نکرد. بــا عصایی که در 
دســتش بود بــه زانویم زد و گفت: »پســرجان! مرا 
می‌شناسی؟« گفتم: »نه تنها من بلکه همه عالم تو 

را می‌شناسند!« )با خنده(
پرســید: »از مــن نمی‌ترســی؟« جــواب دادم: 
»بــرای چه بترســم حاج‌آقا؟ شــما کــه دیگر عصا 
دستتان است و هیبت ســابق را ندارید. حقیقتش 
چند ســال پیش که صحت و ســامتی داشــتید از 
اسم‌ورســم شما نترسیدم.« ســؤال کرد: »چطور؟« 
داســتان را برایش تعریف کردم. شروع کرد به گریه 
کردن. گفــت: »منِ خلخالی که عناصر رژیم شــاه 
را در هــم پیچیدم و برای خودم کســی بودم، به این 
روزگار افتــادم و ذهنــم خوب کار نمی‌کنــد و بدنم 
این‌چنین می‌لرزد.« منظورم از بیان این قضیه این 
بــود که وقتــی آدم با خدا معاملــه‌ای می‌کند نباید 
بترسد. آســید رضا بهاءالدینی ـ خدا رحمتش کند 
ـ یکی از آیات عظمای الهی و بسیار دوست‌داشتنی 
بــود. ایشــان امریکا را به ســخره می‌گرفت و اســم 
امریکا کــه می‌آمد می‌خندید. امریــکا در معادلات 
الهی معنا ندارد. آیا فرعــون در معادلات الهی معنا 

دارد؟ مسلماً نه. ما این‌ها را بزرگ می‌کنیم.

موشک استینگر از درون یکی از قایق‌های ما به سمت هلیکوپتر امریکایی شلیک شد. یکی از هنرهایی که صورت گرفت این بود 

که از زرادخانه‌های امریکا سلاحی به نام استینگر بیرون آوردیم و علیه اهداف هوایی امریکا استفاده کردیم. اینکه از چه طریقی به 

دست آمده بود، اسمش را هر چه بگذاریم ایران‌گیت یا از طریق مجاهدین افغان، به‌هرحال یک هنر بود


